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  شناسی و سیاست؛ زیبایی
  بازتاب سیاست در رویکرد رئالیستی به هنر

  *یلفقزلسی حمدتقمدکتر 

  
  

  چکیده
هجدهم و در نقطه عزیمت خود، مسئله هنرهـا را از  شناسی در سده  زیبایی

هـاي   نـوزدهم بـدیل   ةاما در سد ،غرض مطرح ساخت منظر تمتع یا لذت بی
گرایـی بـه    بازتاب خود را در واقع ویژه که به در هنرشناختی  فلسفی و جامعه

شناسـی اجتمـاعی را پدیـد آورد کـه      گذاشت، وجهـی از زیبـایی   نمایش می
پیش رو، این فرضیه  ۀدر مقال. یط اجتماعی و تاریخی بودشرا دار وام شدت به

شـرایط   ةندده تواند بازتاب شناسی می شود که زیبایی به سنجش گذاشته می
 ،شناسی با رویکرد انتقـادي  به عبارت دیگر زیبایی ؛سیاسی و اجتماعی باشد

به این منظور پـس  . گذارد به نمایش می خوبی بههاي سیاسی هنر را  خصلت
شناسی، براي اثبات فرضـیه و نشـان    چیستی زیبایی موردح مسئله در از طر

ــه   ــت، زمین ــا سیاس ــر ب ــق هن ــاط وثی ــداري   دادن ارتب ــونگی پدی ــا و چگ ه
شناسی مارکسیستی به بحـث   زیبایی چهارچوبشناسی اجتماعی در  زیبایی

                                                                 
  (mohammad.ghezelsofla@gmail.com) علوم سیاسی دانشگاه مازندراناستادیار  *

  16/5/1389 :پذیرشتاریخ   23/1/1389 :تاریخ دریافت
  .167-197، صص 1388سال پنجم، شماره اول، زمستان  پژوهشنامه علوم سیاسی،
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در عین حال به منظور آوردن شواهدي از این مـدل بـه   . گذاشته خواهد شد
ایـن  . خواهـد شـد  هاي مختصري  اشاره ،رئالیست سده نوزدهمآثار متفکران 

تحلیلـی را بـا رویکـرد    ـ   توصـیفی رویکـرد   ،شناسـی  نوشتار از حیـث روش 
  . انتقادي مورد استفاده قرار داده است

گرایــی، مارکسیســم،  شناســی، سیاســت، واقــع زیبــایی :هــاي کلیــدي واژه
  گرایی اجتماعی، روسیه واقع
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تواند براي هیچ مجموعه آثـار، ضـمانتی در نقـد هنـري      نمیشناسی  زیبایی«
هـا نیـز همانـا محصـولات خـاص تـاریخی و        این گفتمـان . صرف پیدا کند

  »نسبی و احتمالی رو ازاینو  هستند مناسبات و اعمال اجتماعی
  تولید اجتماعی هنر، ژانت وولف

  مقدمه
هنري در سده نـوزدهم و  گرایانۀ  تا آثار واقع افلاطون جمهوراز زمان نگارش کتاب 

بـا علائـق سیاسـی     1لنـی رفنشـتال  از آن موقع تا نیمه قرن بیستم که افـرادي چـون   
را ساخت تا حتی هنرهاي انتزاعی پسامدرن در ایـن   2»پیروزي اراده«هایی چون  فیلم

همـواره بـه اشـکال    ) شناسـی  زیبـایی ( اسـتتیک اواخر، این موضوع تثبیت شـده کـه   
سیاسی و اجتماعی بوده و تغییر و تحولات زیـادي بـه خـود    گوناگون درگیر مسائل 

عزیمت خود در اواخر سده هفـدهم   ۀدر نقط) فلسفه هنر(شناسی  زیبایی. دیده است
این افراد در . بود کانتو  گارتنبوم، هیومو به طور کلی سده هجدهم، متأثر از اراي 

هـاي   ع آن و مـلاك شناختی، بر مسـئله لـذت یـا تمت ـ    هاي زیبایی تفسیر هنر و ارزش
از سـده نـوزدهم اغلـب     ،نشـان خواهـد داد   نگارنده چنانکهاما  ذوقی تأکید داشتند،

مطـرح شـد، وجهـی از    » امـر زیبـا  « مـورد که در شناختی  هاي فلسفی و جامعه بدیل
شناسی اجتماعی را فراخور شرایط سیاسی مورد توجه قرار دادند کـه البتـه از    زیبایی

از مبانی فکري سوسیالیسم به طـور اعـم و مارکسیسـم بـه      متأثر شدت بهعد نظري ب
شناسی کلاسیک به کـل حـذف    البته این به آن معنا نیست که زیبایی. طور اخص بود

                                                                 
1. leni Riefenstahl  
2. Triumph of the will 
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هاي هنـري و نقـد ادبـی دلالـت وسـیع سیاسـی و        توان مدعی شد نظریه شد اما می
 ـ . اجتماعی یافتند اریخ نظریـه  این نوشته بنا دارد تا ضمن اشاره به این واقعیت کـه ت

در سده نوزدهم، بخشی از تاریخ سیاسی و به تعبیـر نویسـندگانی    ویژه بهشناسی  زیبا
متـأثر از نمادهـا و سـاختارهاي اجتمـاعی بـوده       ژانـت ولـف  و  آرنولد هاوزرچون 
شناسـی در   و زیبـایی  یـک سـو  چگونگی ارتبـاط میـان شـرایط سیاسـی از     ، )1(است

 ؛شناسـی اجتمـاعی را نشـان دهـد     یبـایی گرایی سـده نـوزدهم یـا ز    واقع چهارچوب
هاي موجود درباره آن و طـرح   شناسی و دیدگاه مفهوم زیبایی تشریحپس از  رو ازاین

بـه طـور مشـروح    مسئله درباره چگونگی پیوند میان ساحت هنر و شرایط سیاسـی،  
شناسـی   زیبـایی «گرایـی یـا آنچـه در ایـن نوشـتار تحـت عنـوان         ه واقـع مؤلفدرباره 

مورد ارزیابی و دقت نظر قرار خواهد  ،است مد نظر) گرایی رویکرد واقع( »اجتماعی
  . گرفت

 شناسی چیست؟ زیبایی

 گدر فرهن ـ تاآنجاکهزمانی قابل توجهی دارد  ةچیستی هنر، گسترمورد اندیشیدن در 
یسـتی و  ایدئالبـا مواضـع    ارسـطو و آنگـاه   افلاطـون آراي  ویـژه  بـه کلاسیک یونـان  

عصـر  «بـا ایـن همـه تنهـا بـا فـرا رسـیدن         ؛گذاشته شده استماتریالیستی به بحث 
و اصطلاح لاتینی شد شناسی طرح  در سده هجدهم بود که مقوله زیبایی» روشنگري
aesthetica  هاي هنر متفکران قـدیم و جدیـد بـه     توضیح معنا و مفهوم فلسفه مورددر
 نخستین »شناسی اییزیب«یا » زیباشناسی«اصطلاح استتیک با معادل فارسی  )2(.کار آمد

او بـا انتشـار کتـاب    . خطور کـرد ) 1714-1762( الکساندر باوم گارتنبار به اندیشه 
اي از دانش را به میـان آورد کـه    پیشنهاد تشکیل رشته) 1750-1758( شناسی زیبایی

  )3(.با بررسی و ارزشیابی تأثیر هنري بر ذهن و حواس انسان سروکار داشت
 ،اصطلاحی مربوط به شناخت مفاهیم زیبایی در گذشـته شناسی همچون  زیبایی

 ۀان نیز آن را به طور فلسفی و در حاشـی نظر صاحباي از فلسفه بوده و  شاخهاساساً 
بـاوم  در افکـار   خصـوص  بـه در دوران جدیـد،   امـا . موضوعات دیگر بررسی کردند

یـانگر  چـه مسـائلی ب  «شناسی با طرح این پرسش کـه   ، زیباییگارتن و امانوئل کانت
ایـن مقولـه را بـه علـم     بـاوم گـارتن   . استقلال یافت )4(»اند شناسی هاي زیبایی ویژگی

Archive of SID

www.SID.ir



  

 

171  

یی
یبا
ز

 
به 

ی 
ست

ئالی
د ر

کر
روی

در 
ت 

اس
سی

ب 
زتا

؛ با
ت
اس

سی
 و 
سی

شنا
هنر

بـاور   فیلسوف عقل کریستین وولفاو تحت تأثیر . مربوط به زیبایی و هنر انتقال داد
مسئله  یکی جایگاه هنر در یک نظام فلسفی و :آلمانی، در پی پاسخ به دو مسئله بود

به اعتقاد او زیبایی چیزي کامـل معقـول در میـان    . احساسو دوم مناسبت میان عقل 
 ـ پیامد این فهـم در «. شکل محسوس نبود ارائـه تعریـف    ،شناسـی  ملات و زیبـایی أت

اي  ، به عنوان آمـوزه یک سواز  ؛شناسی بود مند و در عین حال دوسویه از زیبایی نظام
 ـ )5(.»اي هنـري  احساس و از سوي دیگر به عنوان فلسـفه  زمینۀدر  دیویـد  س از آن پ

 درباره ظرافـت و » 1ملاك ذوق مورددر «اي به نام  فیلسوف اسکاتلندي در مقاله هیوم
کـه  او بر آن شـد  . هاي دریافت اثر هنري سخن گفت فرهیختگی در دریافت ویژگی

دهد و این موضوعی اسـت کـه    در هنر آنچه اهمیت دارد لذتی است که به دست می
جسـتجوي زیبـایی   . نـه خـویش  در کُ ماهیـت هنـر  شود ونه  به احساسات مربوط می

  . حاصل است بی واقعی یا زشتی واقعی تلاشی
بسیاري آن را آغـازگر   که) 1790( نقد قواي حکم کانتکتاب بسیار تأثیرگذار 

 ۀبست کانت بیشتر دل. دانند، این مقوله را به تحلیل فلسفی برد شناسی مدرن می زیبایی
او قصد داشت نشان دهد قضاوت صـحیح در  . شناسانه بود هاي زیبایی تبیین قضاوت

به ما و ترجیحـات  اینکه  شناسی متکی بر خود عناصر اثر هنري است ونه زیبایی مور
 ـ  به عبارت دقیق. ما وابسته باشد اي رهـا از   شناسـی بـه گونـه    زیبـایی  ۀتر او بـر تجرب

یـا  »2هدفمنـدي بـدون هـدف   «آنچـه را خـود    غرض نگاه کرد تا بتواند بی مفاهیم و
 او مختصـر  ۀاین مهم را با اشاره به فلسف )6(.نامید، تثبیت کند می» غایت بدون غایت«

فهـم   چهـارچوب در  کانـت شـناختی   دانیم انقلاب معرفت نیک می. دهیم توضیح می
به اعتقاد او این جهان خارج است کـه خـود را   . شکل گرفت ،شناخت جهان خارج

دهد و هر شناخت و معرفتی نسبت به جهان خارج رنگ و بوي  ما تطبیق می با ذهن
جهان بیرون هست اما ذهن ما فقط نمودهاي آن را از . ذهن شناسنده را با خود دارد

شی فی نفسه یا . کند هاي ناشی از ذهن ادراك می چهارچوبطریق برخی مقولات و 
ول است؛ مـا فقـط عـوارض آن    مجه مستقل از حس و ادراك ما امري کاملاً »نومن«

کنـد،   البته عقل ما وجود ذات و نومن را تصدیق مـی . کنیم را درك می »فنومن«یعنی 
                                                                 
1. Of the Standard of Taste  
2. Purposiveness 
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یسـم اسـتعلایی   ایدئالفهم نوین امر عینـی را  کانت این «هرچند قابل شناخت نیست، 
شـود کـه    ماقبلی و مابعدي، برآن می ۀاو با تقسیم معرفت انسانی به دو دست )7(.»نامید

اند و با تغییر تجارب در آنها تغییـري حـادث    حقایق ماقبلی در واقع، مقدم بر تجربه
هرچنـد نشـود    ؛انـد  ما باید چنان عمل کنیم که گـویی ایـن عقایـد درسـت    . شود می

. انسـانی اسـت   هاي هاما معرفت مابعدي، حاصل تجرب. حقیقت آن را به اثبات رساند
اما تخیـل بـه    ،شود تفکرات می ةکنند اي هستیم که تولید ینجا ما شاهد قواي نابغهدر ا

کنـد تـا    این مسئله کمک می. نیروي نابغه است ۀمثابه شاخه سوم فلسفه رها از سلط
بـه کـار    ،اي که فی نفسه از حواشـی و مفـاهیم آزاد اسـت    مفاهیم را در مورد تجربه

عـد  بداراي شناسی  شد پس تجربه زیبایی گفته میبه اقتضاي بحث او اکنون  بنا. ببریم
شناسـانه همـراه اسـت و هنـر      زیبـایی  ةنوعی مثال یا اید اامر زیبایی ب ، زیرا هراست

 ،رود حتی آنگاه که با پدیدارهاي طبیعی سروکار دارد نیز از حدود تجربه فراتـر مـی  
مسـتقل از  مستقل از شهرت و غرض و همچنین و شود،  بر پاهاي خویش استوار می

  )8(.دانش یا اخلاق است
نوعی لذت خاص اسـت   ۀشناختی، در حقیقت تجرب زیبایی ۀتجرب کانتاز نظر 

، با مفـاهیم همـراه نیسـت و از نـوع شـناخت و دانـایی محسـوب        در ذات خودکه 
شـود و داراي   شود اما نوعی ارضا هم نیست و از نیازها و منافع انسان ناشی نمی نمی

 ۀزیبا چیزي است که بدون مداخل«گیرد  کانت نتیجه می رو ازاین ؛استقلال ذاتی است
بـه بـاور    )9(.»شـود  هیچ مفهومی به عنوان مطلق خشنودي یا لذت ضروري درك مـی 

براي نخستین زیبایی اثر هنري یا حتی چیزي مثـل سـیب یـا تـوت فرنگـی،       کانت،
خـاص و  رهـا از مقصـود و هـدف آن شـی     ـ   واکنش ما باید فارغ از اغراض باشـد 

مثـل یـک    بـوتیچیلی اي کـه بـه ونـوس     بیننده. بخشی که در بر دارد احساسات لذت
همـین مفـاهیم بعـدها    . کند زیبایی او را تحسین نکرده است پوستر شهوانی نگاه می

) 1880-1934( و ادوارد بولـو ) 1881-1964( کلایو بـل پردازانی چون  توسط نظریه
آن شـد تـا در    مثـال بـل، بـر   بـراي  . ادامـه یافـت  ) 1909-1994( کلمنت گرینبـرگ 

از خطـوط و   یاستفاده کند کـه ترکیـب خاص ـ  » فرم معنادار«شناسی از مفهوم  زیبایی
بـراي چنـین   . آورد شناسی مـا را بـه میـان مـی     که عواطف زیبایی امري ؛هاست رنگ

 ایـن رونـد بـه پدیـداري    . اجتماعی نسبتی نداشت متفکرانی هنر با مفاهیم سیاسی و
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 هم منتهی شد که مستلزم توجـه بـه سـازوکار هنـري و حـد      »مکتب اصالت زیبایی«
  . بودشناختی  هاي زیبایی عالی رساندن ویژگی

هاي صوري بلکه از جهـت   ویژگی چهارچوبمسئله زیبایی را نه فقط در  هگل
هنر را با مقـولات تـاریخی ذهـن از گذشـته      وي. محتوا و معنا مورد توجه قرار داد

هنر به رشـد  . از این حیث هنر واجد غایت استو  دهد مورد بررسی قرار میتاکنون 
مراتـب و   هـا، قـوانین، سلسـله    سـنت  ـ  جامعـه » حیات اخلاقی«اخلاق اجتماعی، یا 

هنر به عقیده او تا زمان معاصر کارکردهاي خود را به نمایش . کند ها کمک می جشن
هنـر آینـده هـر قـدر خـوب      «تقاد او به اع. رسیده است 1»پایان« گذاشته اما اکنون به

بـه  ... باشد چیز مهمی به معنی هنر یا استعداد هنري ذهن انسان اضافه نخواهد کـرد 
صـورت اول،   :ایـم  تاریخ هنر شاهد سه وجه یا صورت هنري بـوده  در ،هگلاعتقاد 

صورت دوم، صورت کلاسیک و صـورت   ؛همان صورت رمزي و سمبلیک آن است
ضمن تغییر در شکل هنر از معماري  ،ما در این تحول. ک استرمانتی ،سوم یا نهایی

در مرحلـه سـوم او   . زدایی از آن بـودیم  سازي و سپس نقاشی، شاهد ماده به مجسمه
 ؛کنـد  واقعی روح و تکامل آن معرفـی مـی   تجلیِ ،شعر و موسیقی را به همراه نقاشی

از ایـن پـس چنـین کـاري بـه فلسـفه سـپرده        . شود اما مسئله به همین جا ختم نمی
و ایـن همـان    تواند تاریخ بشر را پـیش ببـرد   در این مرحله فقط فلسفه می«. شود می

هنگـامی کـه   . شود شناسی تبدیل می به فلسفه و زیبایی پایان هنر است که در آن هنر
او با بیـان ایـن    )10(.»رسد رگ نیز به پایان میشود، هنر بز شناسی مدرن آغاز می زیبایی

شناسی جدید، مصادف با پایان هنـر بـزرگ اسـت تصـریح      امر که فرا رسیدن زیبایی
ست کـه مـورد قضـاوت قـرار     رو ازاین ؛کند هنر کنونی یک سرگرمی بیش نیست می
به داوري سـپرده   ،و فرم یا محتواي آن، مناسبت یا عدم مناسبتش با مقولات گیرد می
  . کند میضرورت وجود فلسفه تأکید  ربه این دلیل است که او ب. شود می

شناسی مارکسیسـتی مـدد    هنر به پدیداري زیباییمورد در  هگلدستگاه فلسفی 
ها را به خـود   ، توجه مارکسیستهگلرسد آنچه در فلسفه هنر  به نظر می. رساند می

جسـم مشـخص و   جلب کرده، در واقع ایـن بیـنش هگلـی اسـت کـه هنـر تبلـور ت       
به این معنا که هنر متضمن محتوایی ژرف و ایدئولوژیک است . محسوس ایده است

                                                                 
1. The Death of Art Thesis  
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ضرورت ایـدئولوژي در هنـر از افکـاري مایـه     . چنین باشد ،باید هم هگلو به نظر 
منـد از   هنرمند در انتخـاب، تفسـیر و پرداخـت غایـت     بینی جهانگیرد که تراوش  می

  )11(.موضوع است
بخشی به موضوع هنر از جانب هنرمند متأثر از موضوع  قفرض که تفو این پیش

در عـین  . ها کمک کرد به بروز تفسیر محتوایی از هنر از سوي مارکسیست ،آن است
بر اینکه هنر فعالیتی در خود و رها از اهداف اقتصادي و اجتماعی  هگلحال، تأکید 

دفـاع   ضـمن  ژانـت وولـف  جنبشـی کـه بـه قـول      ؛به جنبش رمانتیک رسـید  ،است
شناسی و جامعـه را بـه    شناسی، فکر وجود رابطه میان زیبایی کارانه از زیبایی محافظه

، زیبـایی را از  انگلـس و  مـارکس این در حالی اسـت کـه   . صورت دیگر مطرح کرد
  . در خدمت پراکسیس بشري گذاشتند ها به زمین آورده و آسمان

سـت، انـواع مکاتـب    شناسـی آلمـانی نـام گرفتـه ا     یا آنچه زیبـایی  هگلپس از 
شناسـی، اگزیستانسیالیسـم، مارکسیسـم و     شناسی پدید آمدند که شامل پدیدار زیبایی

شـده از   مضـامین ارائـه   )12(.مدرنیسم و فمنیسـم بـود   تئوري انتقادي، مدرنیسم، پست
پـردازي   یـد نظریـه  ؤم خـوبی  بـه  ،شناسـی  زیبـایی  مورداین مکاتب فلسفی در سوي 

گرایی، مفهوم آزادي، خودمختاري هنر یا هنـر بـراي    تذهنی: متفاوت از گذشته است
عد سیاسی هنر، هنر روحی یا انقلابـی و هنرمنـد و جامعـه از جملـه     هنر، رئالیسم، ب

دچار تحول و نـوآوري   یک سوشناسی از  به این ترتیب زیبایی. هاي آن بود شاخصه
در نـوزدهم  سـده  از آغاز  ویژه بهرسد آنچه  به نظر می. شود و بسط مفاهیم جدید می

ثر واقع شد، تحولات سیاسی و اجتماعی پس از انقـلاب فرانسـه و نیـز    ؤاین زمینه م
 ۀاي از مسـئله افلاطـونی رابط ـ   چنین مسائلی به طرح تازه. وقوع انقلاب صنعتی بود

هـاي   نـوآوري «از سـوي دیگـر،    ؛هنرمند و جامعه و یا تکالیف یا تعهد او میدان داد
به قـول  . ه عناصر فرمی و مادي اثر نیز شکل عجیبی بخشیدب ،حاصل از ترقی جامعه

لی چون خون، ادرار، کـرم و جراحـی   یهنر معاصري که از ابزار و وسا سینیتا فریلند
شناسی سنتی قابل تفسیر اسـت   گیرد، نه توسط زیبایی ثار بهره میآپلاستیک در خلق 

گیـري   خوب یا فاصـله  که بر زیبایی و ذوق هیومکانت و هاي امثال  و نه حتی نظریه
  )13(.»تأکید داشتندشناختی  در عواطف زیبایی
شناسی که به تعبیر مابعد کانتی در پی تعریـف   سخن زیباییاینکه  ماحصل کلام
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طـرح مدرنیتـه    هابرمـاس  یـورگن با فهـم آنچـه امثـال    در اساس  ،منش زیبایی بوده
شناسـی سـده    تـوان کـل زیبـایی    به عبـارت بهتـر، مـی    ؛شود شناسایی می ،خوانند می

یعنـی از راه توجـه بـه طـرح فلسـفی      «هجدهم را در پرتو روح آن دوران درك کرد 
را  هابرمـاس اگر این فـرض   )14(.»هاي روشنگران روشنگري و آرزوها، پندارها و امید

: شـود  مهم دیگـري مکشـوف مـی    ۀجدي بگیریم آنگاه از نظر تاریخی و سیاسی نکت
متوسـط در اروپاسـت    ۀظهور و رشد طبق دار وام اي يپرداز نظریهچنین نگاه و ینکه ا

از این پس حتـی اگـر هنـر بـه     . که از قضا با پیدایش فردگرایی ملازمت داشته است
اش نـزد عمـوم، حـذف قیمومـت از دو      لال نسبی رفته باشد اما دسترسیسمت استق

سیاسـتی   چهـارچوب مفهومی در  دموکراتیک را همچون هنر) حکوت و کلیسا(نهاد 
درستی تصـریح کـرده اسـت،     نیز به تري ایگلتون چنانکهلذا  ؛بخشد مدرن تجسم می

 ...)کانـت و هگـل و  هاي امثال  مجموعه تعاریف و تبیین(شناسی  مفاهیم زیبایی ۀهم
مثل آزادي، استقلال، خودمختاري، قانونمندي، ضرورت، تفرد و یا جهـانی بـودن و   

گیـري   ایـن طبقـه بـراي دسـت     ةهاي بورژوازي و مبارز آرمان ةدهند ابنظایر آن بازت
شناسـی نمایـانگر ایـدئولوژي و     زیبـایی « بریس گـات به قول . هژمونی سیاسی است

 يناپذیر ست که به طور طبیعی و اجتنابرو ؛ ازاین)15(»هاي طبقه اجتماعی است آرمان
، چه در حوزه هنر براي هنر 19شناسی از سده  زیبایی موردها در  يپرداز نظریه ةعمد
موقعیت اجتمـاعی و اهـداف   ) اکسپرسیونیسم(و یا فرانمایی ) رئالیسم(گرایی  یا واقع

ایـن مهـم را پـس از توضـیح چیسـتی سیاسـت و       . سیاسی خود را بازتابانیده اسـت 
لیسـم بررسـی   رئا چهارچوبشناسی پیدا کند در  تواند با نظریه زیبایی پیوندي که می

  . کنیم می

  شناسی زیباییپیوندهاي سیاست و 
همـواره در  ) 1789(از یونان تا زمان انقلاب فرانسـه  » چیستی سیاست«بحث درباره 

ها بوده است؛ اینکه آیا سیاست فعالیتی محدود به حفظ  تفاهمءمعرض تضادها و سو
ها، مـدارس و   جامعه، خانواده ةیا در گستر ،یا کسب قدرت در داخل حکومت است

 و اسـت  »دیگـران «و  »خود«آمیز  تمایز خشونت ۀعرص اینکه ،یابد محل کار تبلور می
همـه   ،دهـد  اینکه سیاست چه وقت، چگونه و کجا و در مورد چـه کسـانی رخ مـی   
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امر سیاسی یادآور این مهم است کـه  . بوده است »امر سیاسی«هایی جدي در  پرسش
هایی از حل  کدام تضاد عین سیاست است؟ یا چه شکل: ستتضادها ۀسیاست عرص
هـاي مهـم    اي دغدغـه  هـا و پـاره   توان سیاسی معرفی کرد؟ ایـن پرسـش   تضاد را می

مـداران بـوده و    گیـري سیاسـت   دیگري که از گذشته تـاکنون در زرادخانـه تصـمیم   
سـطه  انـد، شـاید بـه وا    تحلیلگران آکادمیک نیز به شکل وسیعی با آن برخورد داشته

یعنـی   انـد؛  درسـتی روي آن انگشـت گذاشـته    به انپرداز نظریهدلایلی باشد که اغلب 
هـاي درونـی آن    اینکه سیاست زمان درازي با نهادهاي رسمی حکومت و با فعالیـت 

یعنـی اعمـال   . در اینجا سیاست به مثابه هنر حکومت کردن اسـت . همراه بوده است
یعنـی  «یا به تعبیـر آکادمیـک   . کنترل در داخل جامعه از راه گرفتن تصمیمات جمعی

  )16(.»تها مربوط اس همه آنچه به دولت یا دولت
هـاي اجنمـاعی پیونـد داشـته      در عین حال سیاست با زندگی عمومی و فعالیت

 ، انسان طبعاَ حیوانی سیاسی است، پـس سیاسـت در  ارسطو تعبیربه  ازآنجاکه. است
 سیاسـت فعـالیتی اسـت بـراي حفـظ نظـم عمـومی و       . یابد اجتماع تجلی واقعی می

ر و دستخوش توزیع قـدرت و  زمانی همواره درگی ةسرانجام اینکه سیاست در گستر
هـاي   سیاست در قلب همـه فعالیـت  « آدریان لفتویچبه گفته دقیق . ثروت بوده است

هـاي   گـروه  ۀجمعی، اجتماعی، رسمی و غیررسمی و خصوصی و عمـومی، در هم ـ 
در اینجا سیاسـت از عنصـر کمیـابی ظهـور      )17(.»دارد ها قرار جامعه و انسانی، نهادها

هر شکلی از فعالیـت اسـت کـه طـی فراینـدهاي مختلـف        بنابراین سیاست ؛کند می
  . شود ناپذیر می برخوردها و تضادها اجتناب

سیاسـت، از زمـان    مورداي از تعاریف رادیکال، چپ یا انتقادي در  بخش عمده
، فوکـو گرایـی   هـاي پساسـاخت   تـا نظریـه  ) 1848( مانیفست کمونیستانتشار کتاب 

. در کـار بـوده اسـت    فهوشانتال مو  وي ژیژكاسلا ،ژاك رانسیرها و اخیراَ  فمنیست
براي این دسته از متفکران، سیاست به معناي واقعی از انقلاب فرانسـه پدیـدار شـده    

اي خـود تجلـی یافـت و     طبقـه  آنگاه جامعه پس از در هم شکستن کاست سه. است
که ایـن فهـم    یانپرداز نظریهیکی از . سیاست با تحول در مسیر دموکراسی همراه شد

. اسـت  زاك رانسیررا مورد توجه قرار داده، شناسی  از سیاست و همسو با آن زیبایی
گرایی و نظریـه انتقـادي، برداشـت کلاسـیک از      گیري از مباحث پساساخت او با وام
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چـه کسـی قـدرت و مشـروعیت     : سیاست را که عبارت اسـت از ایـن پرسـش کـه    
به عقیده رانسیر . انش مجدد قرار داده استمورد خو ،ي را در اختیار داردگیر تصمیم
طبـق ایـن   . هاي اخیر مـا شـاهد گـذار از سیاسـت بـه امـر سیاسـی هسـتیم         در دهه

که متناظر با نوعی فضاي اجتمـاعی   1 سیاستـ   فرض، سیاست از مقوله همگن پیش
 ۀفاصله گرفته و عرص ـ ،سنتی است ۀوار یا نوعی فضاي بست همگن یا ساختاري اندام

پـس در   )18(.کند ها از نو ترسیم می نزاع ها و هاي سیاسی، انقلاب را با جنبشواقعیت 
اي را بـه مثابـه آنچـه     نامـه  و متعـارف و لغـت   اینجا سیاست هرگز آن معناي محدود

سیاسـت همانـا حیـات اجتمـاعی، زنـدگی روزمـره در       . ندارد ،دهد دولت انجام می
داریـم و بـه اشـکالی در آن     اي است که ما در آن به شکل گسترده مشـارکت  جامعه

رانسیر بـا نقـد دیـدگاه افلاطـونی کـه سیاسـت را       . یابد عمال قدرت هم جریان میا
تـوان   اند، افرادي که مثلاً دانست که تنها براي آن تربیت شده فراخور حال کسانی می

اندیشیدن بـه آن را ندارنـد، بایـد    » فرصت« کسانی که ،ذهنی ممتاز دارند و در مقابل
از سیاسـت را بـا   ) افزارمندان(کنار گذاشتن هنرمندان  ادعاي افلاطونیِ، وندحذف ش

تجربه هنري به شکلی که او از آن بـه عنـوان آغـاز    در اساس کند که  این ایده رد می
هـا و   هـا و ابـژه   هژها، سو برد، از طریق گسترش روابط آدم شناسی نام می رژیم زیبایی

واقعیـت سیاسـت را بـه    ، شـود  یان مربوط مـی به طور کلی آنچه به امور مشترك آدم
افلاطـون تحـریم سیاسـی هنـر اسـت،      » جمهـور « که درحالیپس  ؛گذارد نمایش می

توسـعه مـوازي   . هاسـت  عرصـه  ۀشناسی جدید گسترش امر سیاسـی بـه هم ـ   زیبایی
شناسـی   سیاسـت زیبـایی  . مثال و معیار روشنی در این زمینه است ،دموکراسی و هنر

. ایـن نقطـه تجلـی بـارز سیاسـت اسـت      . حقیقت زندگی و عمل هنري است دار وام
، مسـئله همانـا   »شـهروند «سیاست تا هنگام انقلاب فرانسه، تا پیش از تولـد واقعـی   

، از مانس اشپربرمشاوران مخفی بوده اما به قول  مسئله محارم درباري یا حتی مسئله
اندیشـیدن هـم ممکـن    شهروندي به وجـود آمـد، سیاسـت و سیاسـی     «اي که  لحظه
شناسـی و   تصادفی نیست که زایش سیاست در اینجا همزمان با تولد زیبـایی  )19(.»شد

1791( نی سحرآمیز مـوتزارت بخش هنر سیاسی در  هاي رهایی مایه نتجلی اولین ب (

                                                                 
1. Archi-politics 
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سیاسـت را   1در بـاب امـر سیاسـی   در کتاب  ویژه به شانتال موفهخر أتعابیر مت. بود
بـه عقیـده او سیاسـت مـدرن در     . گـذارد  دگی ما به نمایش میدقایق زن درستی در به

مدرن که ما اصرار داریم زایش ما بعد انقلاب فرانسه است، نوعی آنتاگونیسم  ۀجامع
، کـارل اشـمیت  بلکه همچون تعـابیر   ،است که چندان روي در اجماع و وفاق ندارد

ش زایــ ۀبــه طــور منطقــی بــر دولــت هــم مقــدم اســت، همــواره عرص ــ ازآنجاکــه
  )20(.است »ها ها و نزاع گذاري تفاوت«

در معناي کلاسیک این تهدید دشمن است که همچون عامـل   اشمیت اگر براي
ارتبـاط میـان سیاسـت و     ۀاز جنب ـ، بخشـد  سیاسـی مـی   ۀها را جنب اي، فعالیت افزوده
تعریـف کـانتی بـه     ۀهنر است کـه بـه واسـط    ۀشناسی هم، این سازوکار نقادان زیبایی

 »سیاسـی  امـر «پـس  . آیـد  معناي استقلال و اتکاي به خود، به عرصه نفی دیگري می
جوامع بشـري، نهادهـا،    ةساحت آنتاگونیسم است که همواره به صورت عینی سازند

پـس سیاسـت حضـور    . فرهنگـی ایشـان شـده اسـت      ـ  هاي تمـدنی  تجلی نمادها و
ما را از عرصه فرهنگ تا اقتصـاد پـر کـرده    شناسانه دارد و همه دقایق زندگی  هستی
سیاسـت  « لاکلائـو و  فوکوو متناظر با نظر  آرنتیا  هابرماسبر خلاف  رانسیر. است

دولت، فـرد، جامعـه بـا تمـام     (در آن هر کسی که  پیکار ۀداند از عرص را عبارت می
جـه  رانسـیر نتی  )21(.هـا برسـاند   تواند و باید صدایش را به گـوش  می) و آثارش تولید
نـزاع و حضـور همگـان باشـد،      ۀتواند عرص گیرد به همان ترتیب که سیاست می می

. شناسی هم مرزي براي تعیـین سـاحت زیبـایی در آثـار هنـري قائـل نیسـت        زیبایی
شناسـی   زیبـایی . هاسـت  ها و سلسله مراتـب  شناسی فروپاشی نظام محدودیت زیبایی
هنـري را از  ة کننـد  محصـور  مرزهايدرنهایت هاست که  گشودگی به نامتناهی ۀعرص

. همراهـی کنـد   ،خـواهی جدیـد   هـاي هویـت   دارد تا بتواند با حرکـت  پیش رو برمی
هـا و   ی و اجتماعی جدید، فمنیستسهاي سیا جنبش دانیم، متفکرانِ طور که می همان

استعمارگرایان، توجـه ویـژه و    ها و مابعد مدرن اغلب پساساختارگرایان، برخی پست
  . اند سیاست ابراز داشته اینچنینیِدقیقی به ماهیت 

ــارچوبدر  ــی   چه ــا م ــه در اینج ــومی آنچ ــوان   طــرح مفه ــه عن ــوان از آن ب ت
نام برد، بسیاري از متفکران اجتماعی و سیاسی که در ضـمن   »شناسی سیاسی زیبایی«

                                                                 
1. On Political 
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مـان در مشـی   أاعتقـاد داشـتند سیاسـت و هنـر تو    ، از جمله ناقدان هنري هم بودنـد 
، برتولت برشت، جورج لوکاچبراي مثال در سده بیستم . اند فتهپیش رشناختی  زیبایی

ژانـت وولـف از    وفردریک جیمسون خرانی چون أ، تا متوالتر بنیامین، تئودور آدرنو
چنین متفکرانی اصل را بر تغییر شرایط و  ازآنجاکه. اند ین منظر به مسئله نگریستههم

تنهـا   شناسـی را نـه   زیبـایی اساسـاً  اند،  چالش با انفعال موجود در جامعه سیاسی دیده
از آن تلاش براي تغییر شرایط موجـود تعریـف   تر  انعکاس شرایط موجود بلکه مهم

هـاي ضـربتی    طریق تاکتیک برتولت برشت و آدورنو ازاین مهم براي امثال . اند کرده
، در دنیـاي  والتر بنیامیندر مقابل  .شود شناسی مدرنیستی و آوانگارد محقق می زیبایی

آثـار   »هالـه «شدن هنـر را پـس از لغـو     دموکراتیزه ۀچاپ و تکثیر و عکاسی که زمین
اساسـاً  کـه ایـن اتفـاق     بنیـامین  بـراي . شـود  یـافتی مـی   اند، دست هنري کسب کرده

شناسی را بیش از پیش به نمایش گذاشته، سبب شده تا  بودگی سیاست با زیبایی توأم
جـایی کـه در آن    ؛مرو سیاست پاي گذاردجادویی بیرون آمده و به قل ۀهنر از جامع

گیرد که عواقـب شـوم آن در اروپـاي     تولید انبوه به قصد فروش و تبلیغ صورت می
تجربه ـ   بندي شده بود قطبشدت  بهکه از لحاظ سیاسی ـ   پس از جنگ جهانی اول

شناسـانه   به زعم او رابطۀ هنر و سیاست در دوره فاشیسم که سیاست را زیبـایی . شد
تجلـی   هیتلـر هاي نـورنبرگ   هاي رژه ها و کارگردانی آرایی خوبی در صحنه کند، به می

سیاسـی جلـوه    شـدت  به، ایدئولوژي کمونیست هم هنر را از سوي دیگر. یافته است
شـدن هنـر مـورد     از سیاسی و لوکاچ، این وجه نظري برشت هاي بررسیدر . دهد می

  )22(.نقد واقع شده است
اهمیت  ةنخست سده بیستم دربار ۀهاي متفکران نیم به هر تقدیر، بحث و جدل

حماسـی   ينبرد  رئالیسم یا مدرنیسم و نسبت آن با سیاست، چنان شدت یافت که به
رایط سیاسی و اجتماعی این مسئله یعنی درك بازتاب ش )23(.ها تبدیل شد میان شوالیه

در حوزه هنري چنان شدت یافت که از صورت آرمـانی و اولـین منزلگـاه آن یعنـی     
از ناتورالیسـم،  ) اي تـوده (مکتب رئالیسم فراتر رفته و در سده بیستم بـه هنـر عامـه    

برخـی  . هـا کشـیده شـده اسـت     رئالیسم سوسیالیستی، آوانگاردیسم تا انـواع رسـانه  
آن  ۀچه شکل برجسـت ـ شناسی   عتقدند عمده مکاتب زیباییم جیمسون متفکران مثل

که بر اصـل حقیقـت ماننـدي و بازتـاب مبتنـی اسـت و چـه         19یعنی رئالیسم قرن 
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بیـانگر  ـ تک افراد از زندگی اصرار دارد   مدرنیسم که بر تفاوت تجارب و تعابیر تک
و امکـان اسـتنتاج    1مـا، تـلاش بـراي کدگشـایی     ۀپس وظیف ؛پیوند با سیاست است

از منظـر انتقـادي    )24(.»مسائل سیاسی و ایدئولوژیک از دل آثار و متون هنـري اسـت  
ید ایـن قـول صـریح اسـت کـه همـه       آ اي که از دیدگاه جیمسون به دست می نتیجه

اند، هر چند به قول او بسیاري بخواهند منکر چنین  تفسیرها در حقیقت ایدئولوژیکی
چون سمبولیسم،  »هاي مهار استراتژي«یازي به  تا با دستاصلی شوند و بر آن شوند 
خـود او در کتـاب تـأثیر    . سـرکوب کننـد   خواه تاریخی را نیروهاي آونگارد و تحول

هنـري را رخنـه   ـ   منظور از تفسیر متن و آثار ادبـی ) 1981( ناخودآگاه سیاسیگذار 
اي اجتمـاعی  ه ـ هاي تاریخی و تعارض در ناخودآگاه سیاسی متن و برکشیدن تناقض

  )25(.مانده دانسته است مکتوم
شناسی و سیاسـت گفتـه شـد،     در پس آنچه به تعجیل و از بابت ایضاح زیبایی

 ـیدارد تـا بگـو   هنـر مـا را بـر آن مـی     »اجتمـاعی ـ   هـاي تـاریخی   دلالت«  ۀیم، تجرب
یابـد، مگـر    امکان وجود نمی شود یا نمیهنري به مفهوم عام پدیدار شناسی ـ    زیبایی
بـراي   نگارنده،به اعتقاد  )26(.بدانیم »محصول رویارویی فعالانه با فرهنگ« ن راآنکه آ

شناسـی در عصـر    نگرشی که سروکارش با اثر هنـري و طـرح و بسـط نظریـه زیبـا     
بازتولیدپذیري آن است، نباید اسـباب تعجـب باشـد کـه جایگـاه اسـتوار هنـر، بـر         

تـوان بـه    دفاع از این مدعا میبراي ! یعنی امر سیاسی: دیگر نشسته باشد 2پراکسیسی
تولید اجتمـاعی   که در کتـاب وي . اشاره کرد ژانت وولفبخشی از دیدگاه انتقادي 

مـدعی    مورد بررسی قـرار داده، شرایط اجتماعی تولید هنر را  به تفصیل) 1981( هنر
به اعتقاد او مفاهیم یـک اثـر هنـري     )27(.»...هنر یک محصول اجتماعی است«شود  می

ایـن حقیقـت اسـت کـه معـانی       ،یـک دلیـل مهـم   . همواره فراسوي ظاهر پیام است
گیـري از   اند و هنرمند با بهـره  شناسی تجسم یافته هاي زیبایی اجتماعی در زبان و فرم

او . کنـد  هاي ایدئولوژي را بازسازي مـی  شناسی این جنبه قواعد و قراردادهاي زیبایی
هـا و آثـار ادبـی، شـامل تعـدادي آواهـاي        اعتقاد دارد همه مـتن  جیمسونز چون نی

هـاي اشـرافیت و سـلطنت رو بـه      طلب چه بسا عیب سلطنت بالزاكاند  ایدئولوژیک
                                                                 
1. Decoding 
2. praxis 
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بـاور دوره  اثـري آفریـده کـه نگـرش فرد    ، دانتـه زوال را تشریح کرده و پـیش از او  
ی اجتمـاعی مؤیـد ایـن مسـئله     شناس چنین زیبایی. زند رنسانس را پیشاپیش فریاد می

بااهمیت است که خالق اثر هنري، متأثر از عوامـل اجتمـاعی و سیاسـی اسـت و بـه      
مخاطبـان آثـار    ،اما از سـوي دیگـر   ،گیرد شکل مطلق بر فراز چنین عواملی قرار نمی

بـه موقعیـت اجتمـاعی و     صرف و منفعل نبوده و ایشان نیز بنـا  ةکنند هنري، دریافت
به اعتقاد او . شوند خاص خودشان با آن مواجه می بینی جهانرانجام نظام ارزشی و س

سـت  رو ازایـن  ؛همواره توسط سیاست تعریف شده اسـت شناختی  هاي زیبایی ارزش
که با کمی افراط یا اغراق حتی احتمال وجود هرگونه معیار و استاندارد معینی بـراي  

 )28(.»هنر همواره سیاسی اسـت « شود که یابی آثار هنري را رد کرده و بر آن می ارزش
تنها قضاوت زیباشناسانه بلکه همه معرفت که شـامل معرفـت    کند نه وولف تأکید می
یـک  قضاوت سیاسی یا تفسیر سیاسی از . سیاسی است شدت بهشود  منتقدانه نیز می

شده در اشکال هنري خاص و یا با حمله کردن بـا آن   با حمایت از علایق صرف سو
هاي سیاسی در ارزشیابی آثـار هنـري، بـر قضـاوت      ا کاربرد ارزشو از سوي دیگر ب

به این ترتیب با آشکار شدن ارتبـاط وثیـق میـان هنـر و     . کند غلبه میشناختی  زیبایی
تاریخی مورد واکاوي قرار  اي شناسی اجتماعی به عنوان نمونه زیبایی ۀسیاست، نظری

  . گیرد می

  شناسی اجتماعی زیبایی
، ابـداع واژه رئالیسـم   رئالیسـم در کتـاب   دیمیـان گرانـت  : واقعیتالف ـ زمینه و   

 بالا آورد و انسان بایـد  1848انقلاب «داند که  هایی می را از جمله ایسم )گرایی واقع(
تـرین   نیـز مهـم   لیف شـیتز به همین نهج،  )29(.»از اشارات سیاسی آن آگاه باشد حتماً
تـاب شـرایط پـس از انقـلاب فرانسـه      گرایی را محصول و باز کننده واقع ایجاد ۀزمین
در این شرایط چـه  . جا رخته کرده بود چیز و همه داند که رویکرد سیاسی در همه می

اي کـه   به دنبال مبارزه. د به مسائل کار و کسب و سیاست شدبسا مسائل هنر نیز مقی
ــت  ــارت و حمای ــراي آزادي تج ــراي آزادي    ب ــلاش ب ــت، ت ــی درگرف ــاي گمرک ه

ایـن رویکـرد انتقـادي     پابلو پیکاسواز این مقطع به تعبیر . ز آغاز شدشناسی نی زیبایی
ن ئیاي بـراي تـز   هنر وسیله«اساساً هاي هنري باب شد که  در میان هنرمندان و نظریه
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از منظـر انتقـادي رئالیسـم،     )30(.»خانه بورژوا نیست بلکه سلاحی اسـت بـراي نبـرد   
کنـد و بـا    عیت را مـنعکس مـی  کوشد جنبه اساسی واق که میاست  نگرش هنرمندانه

 و گراسـت  رو در ذات خـود مـردم   ؛ ازایـن مسائل ناخوشایند زندگی پنجه در افکنـد 
 .آورند دیدگاه و آرزوي مردان و زنانی که ساز و برگ زندگی را فرا میة بازتابند

 ـ بـی  توانسـت از نگـرش   کسی مـی کمتر بدیهی است در چنین وضعیتی   ۀطرفان
در آن  1رئالیسم و ضـد رئالیسـم  به قول نویسنده کتاب . شناسی حمایت کند زیبایی

بـراي اعـلام    وضعیت انقلابی، حتی نظریه هنر براي هنر یا مکتب پارناس که ظـاهراً 
لـوئیز  ، تئوفیل گوتیـه استقلال هنر و الزام هنرمند براي توجه صرف به زیبایی توسط 

 ـ   کولت در  )31(.شـرایط اجتمـاعی بـود   دار  واموعی و دیگران باب شده بود هـم بـه ن
ها به تسریع ایـن رونـد    شناسی رئالیستی، آنچه در این سال مسائل زیبایی چهارچوب

بنیـان اساسـی تـز آن نیـز ایـن      . بود» هنر براي جامعه«کمک کرد طرح موضوع مهم 
 ـاساسـاً  واقعیت بود که هنر  اجتمـاعی اسـت و هنرمنـدان واجـد مسـئولیت       ینیروی

 شـدت  بـه از ایـن نظریـه    نـوزدهم  اي از تاریخ سده در بخش عمده. هستند اجتماعی
توانـد ایـن    واقعیت زندگی است و روشی هم کـه مـی   ةشد که هنر دربار حمایت می

  )32(.گرایی است تعهد به واقع ،مهم را پیش ببرد
هاي فکـري بسـیاري    به این ترتیب در سده نوزدهم حول محور رئالیسم، جدال

: گفـت  مـی  مـاتیو آرنولـد  ، براي مثـال . ذیري هنر از واقعیت درگرفتمورد تأثیرپ در
گرایـی بـرآن    حامیان واقـع  )33(.»هدف اصلی ادبیات و هنر همانا نقادي زندگی است«

بودند چنانچه ارتباط هنر با زمینه و واقعیت مد نظـر باشـد، رئالیسـم در رأس همـه     
شناسـی رمانتیـک    بل با زیبـایی رئالیسم در تقا اصولاً. گیرد هاي هنري قرار می گرایش

در  چنانکه. کند هاي اجتماعی سیاسی و تاریخی می متوجه زمینه» از هنرمند«تأکید را 
درست به همین  ،نوشته و منتشر شد کوربهتوسط  1855که در سال » رئالیسم«بیانیه 

به اعتقاد امثال کوربه، رئالیسم یعنی مشاهده و بیان واقعیت کـه در  . مسئله اشاره شد
هنرمند باید متوجه محیط اجتماعی . گیرد هاي قراردادي قرار می مقابل تخیل و روش

باشـد و بکوشـد تـا    ....) شدگان و وضعیت زندگی تهیدستان، جامعه، سرکوب(خود 
در دوران فعالیت هنري خود در جواب این  کوربه. رزه بیافریندهنري زنده و اهل مبا

                                                                 
1. Attitude of Aesthetic Disinterestedness 
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تنهـا سوسیالیسـت    خود را نـه  ،سوسیالیستی استاساساً اتهام که نقاشی او سیاسی و 
خواه و در یک کلام، حـامی کـل انقـلاب و بـالاتر از آن      بلکه دموکرات و جمهوري

  )34(.ریاي حقیقت واقع توصیف کرد بی رئالیست یعنی یار
شناسـی، بـه سـنت     طرفانـه زیبـایی   خود بـا خصـلت بـی    ةها در مبارز یسترئال

کردند در آثار مختلف خود  گشتند و تلاش می خودباوري متفکران روشنگري باز می
چراکـه ایشـان در آثـار خـود     . هـره ببرنـد  ب ولترو  روسو، دیدروهاي امثال  از دیدگاه

م سیاسی را بازتاب داده بودنـد؛  اجتماعی و همراهی با رادیکالیسهاي تند انتقاد  جنبه
هرحال آنچه در آثار رئالیستی متأثر از انقلاب فرانسه مشهود بود؛ انقلابی بـود کـه    به

کننـد و بـه نظـر کانـت      ها را متوجه کرد که در تاریخ زنـدگی مـی   به گفته هگل آدم
حتی در آن شرکت مستقیم نداشتند، دگرگون کـرده   آگاهی صدها هزار انسانی را که

  )35(.دبو
اجتماعی سده نوزدهم پیامد بلافصـل  ـ   بخش مهمی از اندیشه سیاسی ازآنجاکه

شـد،   هاي اجتمـاعی و سیاسـی از آن نتیجـه مـی     انقلاب مذکور بود و توجه به زمینه
اي مهم  نمونه. لویت پیدا کندوشناسی مسئله رئالیسم ا هاي زیبایی طبیعی بود در بحث
 ۀهاي اجتمـاعی، رسـال   دادهاي تاریخی و زمینههاي نظري از رخ از تأثیرپذیري بحث

دار  ایـن اثـر وام  . بـود  فـردریش شـیلر  اثـر   شناسی انسان هایی در تربیت زیبایی نامه
کـرد؛   را آزادي شـکل ظهـور معرفـی مـی    شـیلر زیبـایی   . وقایع انقلاب فرانسه است

 ،شـود  هاي ظهور در قالب ظهور مقیدات بیـان مـی   چنانکه در جهان محسوس، شکل
در کتـاب او  . خـویش اسـت   ةکننـد  چیـزي نیسـت و تعیـین    ولی زیبایی وابسته بـه 

اند که تنهـا در قیـودي کـه     واحدهاي زیبا به شهروندان رها از قید و بند همانند شده
، آزادي سیاسـی  شـیلر بـه اعتقـاد   . برنـد  به سر مـی  ،اند خود براي خویش وضع کرده

 )36(.اثر هنري استترین  کامل
و  گوسـتاو کوربـه  و  مانـه ، دومیـه هاي مطرحی چون  نین چهرهگرایی همچ واقع

این گروه بـه اقتضـاي شـرایط عصـر خـود،      . شد را در نقاشی شامل می فرانسوا میله
 ـ  از دیدگاهی سوسیالیستی بر معمولاً اجتمـاع را بـرملا    ۀآن بودند تا شـرایط ناعادلان

طـرزي بـارز در آثـار     همواره و بـه ) 1814-1875( ژان فرانسوا میلهبراي مثال . کنند
  )37(.داد هاي خود قرار می ينگار موضوع پرده نها راآخود دهقانان و تلاش 
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تـرین   نویسی، منجر به انتشار تعدادي از مهـم  گرایی در رمان با این همه اما واقع
، تمـام دقـایق   زولا، موپاسان، فلوبر، زاكآثار بالبراي مثال در . آثار ادبیات جهانی شد

نویسـندگانی   لوکـاچ به قول . به تصویر درآمده است تر زیبایی هرچه تمامزندگی به 
پرداختنـد کـه پـس از وقـوع      اي می چون بالزاك، استندال و فلوبر، به توصیف جامعه

آنهـا در تحـولات سیاسـی و    . هایی حاد در حال تحکیم موقعیت خـود اسـت   بحران
هـاي   قربـانی معاملـه  بـالزاك شـریک و   . اجتماعی عصر خود فعالانه شرکت داشـتند 

داريِ نوخاستۀ فرانسه بود، یا گوته و استندال در مقام مأموران دولتـی   قماري سرمایه
  )38(.خدمت کرده بودند

ثـار مهـم   آگراي انگلیسی نیز بـه پیـدایش    هاي واقع همچون مورد فرانسه، رمان
اجتماعی و سیاسی منجر شـد کـه در آنهـا وضـعیت طبقـات فرودسـت بـا شـرایط         

نیازي به گفتن نیست کـه  . توصیف شده است خوبی بهر محیط اجتماعی آنها نابهنجا
 ـ بـه تمامی آنها  تقریباً چنانکه. گرایی بوده است درگیر واقع ادبیات روسیه عمدتاً ژه وی

د هـا بع ـ  جهت نبود که سال بی .خواندند کنندگان واقعیت می خود را وصف تولستوي
 »نمـاي دلایـل انقـلاب روسـیه     آیینـه تمـام  « او را تولستوياي پیرامون  در مقاله نینل

  )39(.کند معرفی می
واقـع مطلـب آن اسـت کـه     : شناسـی اجتمـاعی   ب ـ سوسیالیسم و زیبـایی  

شناسی اجتماعی با هدف بازتـاب مسـائل و مصـائب جامعـه، ابتـدا از سـوي        زیبایی
سـن  شناسـانی چـون    جامعـه . متفکران سوسیالیست فرانسه مورد توجه قرار گرفـت 

گروهـی بودنـد کـه بـا حملـه بـه        نخستین ءجز پیر پرودونو  شارل فوریه، سیمون
آثار هنري را بـا کـارکردي بـودن آن در    شناختی  ماهیت هنر براي هنر، عناصر زیبایی

هنر براي هنر، تصریح داشـت کـه    با رد ایدة، پرودونبراي مثال . سنجیدند جامعه می
 ـ. ه چیزي دیگر اسـت اصل هنر در وراي آن است، چراکه هر چیز پیوسته ب او  ۀنظری

شناسی به طور کلـی   شناسی استوار است، احساس زیبایی هنرچند بر احساس زیبایی
مثل حافظـه، عشـق، سیاسـت،    (نه به قواي اساسی و مسلط ذهن که به قواي کمکی 

  )40(.تعلق دارد) صنعت و مانند آن
اري از شناسـی مارکسیسـتی، بسـی    به این ترتیب تا پیش از طرح نظریـه زیبـایی  

. ینـد آهـاي سوسیالیسـتی بیار   سی از شعارأهنرمندان در تلاش بودند آثار خود را با ت
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و بعضـی  » دکـادانس «گرایی و طرفداران هنر براي هنر، حامیان  حتی هواداران زیبایی
علاقه خود را به سوسیالیسم و آنارشیسم اعلام » سمبولیسم« گرا مثل هاي نخبه جریان
را بـا اشـتیاق   » 1لارولـت «لـه انقلابـی   مج مالارمـه و دولیل  لوکنت، اوسمان«. کردند

  )41(.»خواندند می
 در ،»المعـارف اندیشـه مارکسیسـتی   ةدائـر «با وجود آنکه به قـول نویسـندگان   

بـا   )42(،شود هنر یافت نمی مورددر  يمند هیچ نظریه نظام مارکس و انگسهاي  نوشته
ررنــگ هــاي شخصــی ایــن دو بــه هنــر، ســبب شــد جریــان پ ایــن همــه دلبســتگی

مارکسیسـم همـواره نمونـه    «استوارات سیم به قول . شناسی اجتماعی پا بگیرد زیبایی
در واقع اگر حـق بـا    )43(.»شناسی با انگیزه سیاسی بوده است اعلاي یک نظریه زیبایی

شناسـی مارکسیسـتی    ان زیبـایی پـرداز  ترین نظریه فرانسوي، یکی از مهم لویی آلتوسر
هنـر تنهـا از راه فهـم مفـاهیم بنیـادي مارکسیسـتی        ۀباشد، فهـم درسـت و شایسـت   

یگانه راه نیل به شناخت راستین هنر، بررسـی  «بر آن بود  آلتوسر. شدنی است حاصل
شناسـانه بـه بـار     ویژگی اثر هنري و شناخت سازوکارهایی که تـأثیر زیبـایی  تر  دقیق
  )44(.»است» اي مارکسیسم اصول پایه«صرف زمان طولانی براي  ،آورند می

ناپـذیري در پیونـد بـا     بـه نحـو جـدایی    مـارکس شناسی  رسد زیبایی به نظر می
 چهـارچوب و در گرایانـه   او این مسئله را از نظـر انسـان  . انقلابی وي بود بینی جهان

خی یـا تـراژدي   مسـئله تـاری  ترین  براي مارکس بزرگ. کرد ازخودبیگانگی تحلیل می
تـر   عد انتقادي مسـئله مهـم  از ب )45(.ازخودبیگانگی بوده است ةتاریخ بشر، همین انگار
بـراي تجسـم اینکـه جهـان فـارغ از       مـارکس « جالب این که. غلبه بر بیگانگی است

توانسـت شـبیه باشـد، از تعـابیر بـدیع هنـري اسـتفاده         بیگانگی به چـه چیـزي مـی   
سـو   بـه ایـن  ) 1848(هاي مارکس از بیانیه کمونیست  اغلب نوشته اصولاً )46(.»کند می

گیـري   اقتصادي استثمارگر جهتـ   در راستاي پیکار طبقاتی علیه یک نظام اجتماعی
همی بـراي تحقـق ایـن هـدف     اند و هنرها با لحاظ وجهی استقلال، به وسیله م داشته

انسـانی کـار   اساسـاً  خصیصـه   ةربـار د مارکسبراي مثال هنگامی که . اند تبدیل شده
بـه عنـوان   معمـار را   و پـردازد  و زنبـور مـی  ) هنـر (گوید به مقایسه معمار  سخن می

پیامد منطقی این دیدگاه تشخیص ایـن نکتـه   . انسانی مد نظر دارداي از کارگر  نمونه
                                                                 
1. la Revolte 

Archive of SID

www.SID.ir



  

 

ی 
اس

سی
وم 

 عل
مه
شنا

ژوه
پ

® 
ال 

س
نج
پ

م 
® 

ره 
شما

1 
® 

ن 
ستا

زم
13

88

186  

داري هنر مانند دیگر اشکال کار به نحو روزافزونـی بـه صـورت     است که در سرمایه
شود و روابـط تولیـد هنـري     کار میخود تبدیل به  هنرْ«... آید می کار ازخودبیگانه در

کاهـد کـه بـه تولیـد      ي فرو مـی ا شدهکارگر استثمار جایگاه هنرمند را به حد جایگاه
  )47(.پردازد ارزش اضافی می
مـارکس دربـارة مـدعاي    . داري، با هنر سردشمنی دارد اساساً سرمایهبه زعم او 

شـده بـه ازاي    بهشت گـم میلتون که «: گوید بهره میخود از زبان صریح و شاعرانه 
از سـوي دیگـر   . آیـد  کـارگري نامولـد بـه شـمار مـی      ،نوشترا  دریافت پنچ پوند

 کارگر مولـد  ،آورد کارخانه پدید می ةاي که مطلبی را براي ناشر خود به شیو نویسنده
 مولـد ارگري کنـد ک ـ  بنـدي مـی   پرولتري که کتابش را زیر نظارت ناظر سـرهم . است
شناسی مارکسـی،   البته از منظر زیبایی )48(.اش تابع سرمایه است چراکه فرآورده ؛است

 چنانکـه مسـئله  . غایت فعالیت فکري، صرف فهم جهان و شرایط نـاگوار آن نیسـت  
همـه  «: توان گفـت  به عبارتی می ؛گفت، تغییر هم بود می فویر باخدر تزهاي  مارکس
بـه ایـن سـو در راسـتاي هـدف      ) 1848( ستمانیفست کمونیهاي مارکس از  نوشته

و  گیـري دارنـد   اقتصادي اسـتثمارگر جهـت  ـ   پیکار طبقاتی علیه یک نظام اجتماعی
دیگـري بـراي    ابـزار هنرها، اگر نوعی خودمختاري نسبی را برایشان قائل شویم، بـه  

شناسـی   در نتیجـه، زیبـایی   )49(؛شـوند  خواهانـه تبـدیل مـی    تحقق این هـدف مبـارزه  
گیرد که بر همـه چیزهـاي    ردامنه و پرتوانی را براي هنر فرض مینفوذ پ مارکسیستی

گذارد و در فراینـد دگرگـونی جهـان واقعـی نقـش       حیات مادي و فرهنگی تأثیر می
ها به تأثیر عملـی هنـر اعـم از هنـر      بیهوده نیست که مارکسیست. کند ثري ایفا میؤم

شناسی مارکسیستی در علاقـه بـه    ییزیبا. کارانه و هنر انقلابی علاقمند شدند محافظه
اقتصادي هنر، هنر را در ارتباط با ایـدئولوژي و علـم توضـیح    ـ   هاي اجتماعی زمینه
حـال آنکـه    ؛ادارك و فهـم درسـت واقعیـت اسـت     بـر ایـن اسـاس، علـم    . دهد می

آمیزي است که در آنها واقعیـت از نظـر    هاي خطا و تحریف ایدئولوژي مجموعه ایده
. اسـت  نشان داده شـده  ،قاومت علیه تغییر بنیادي نفع مشخصی دارندکسانی که در م

بینـیم ولـی    میرا در هنر از یک طرف بازتابی از جهان  :پس هنر ماهیتی دوگانه دارد
بـدان نحـو کـه آدمیـان     تـر   الواقع هست بلکه پـیش  چندان به صورتی که جهان فی نه
 ۀهنـر صـبغ   انـدازه تـا ایـن   . ادراکات هـر جامعـه اسـت    اي اندازههنر تا . پندارند می
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از طرف دیگـر، هنـر همچـون هنـر      ؛کند ایدئولوژیک دارد زیرا واقعیت را مکتوم می
به ایـن  . عیان سازدواقعی نبودن جهان ایدئولوژیک را تواند  شود که می بازشناخته می

گویـد   داري می یهترتیب هنر به علم گرایش دارد زیرا به ما چیزي درباره جهان سرما
  )50(.بخشد و بدین وسیله فهم راستین را فزونی می

توانـد   هنر انقلابی، در مقام ابزار و امکانی بـراي تغییـر اجتمـاعی بنیـادین، مـی     
تحلیـل مارکسیسـتی از موقعیـت     چهـارچوب در همین . اگاهی کاذب را متزلزل کند

 هـاي  پدیـده جایگـاه  دهد که چگونه هنـر بـه    ي نشان میدار سرمایهفرهنگ در نظام 
کاهد که کارکردشان تضمین آرامـش سیاسـی و    ارزش فرو می بی گرا، مکرر و همگان

در ایضـاح  . بخش و انتقادي داشته باشـد  تواند نقش آگاهی می که درحالی ؛ثبات است
اش پـرده   گویدکه وظیفـه  سخن می» هرمنوتیک سلبی« از فردریک جیمسون این معنا

یی اسـت کـه در آن هـر مصـنوع     ها راهنري و نشان دادن هر کار ه ةبرداشتن از چهر
کنـد و بـه سـاختار قـدرت      فرهنگی به رسالت ایدئولوژیک مشخص خود عمل مـی 

  )51(.بخشد معینی مشروعیت می
 ةپار واره و پاره به توصیف سرشت شی تاریخ و آگاهی طبقاتیدر کتاب  لوکاچ

گی کالا را وار زد و تأثیر بتپردا ي میدار سرمایهانسانی در حاکمیت  ۀزندگی و تجرب
هنـري   بـزرگ  لوکاچ هنربه زعم  ،با این حساب. دهد بر آگاهی مورد تحلیل قرار می

کوشد این شرایط را فاش کند وسعی کند از طریق راه بردن به فراسـوي   است که می
 ازآنجاکه .هایش دریابد تضادها و تناقض ۀنمودهاي سطحی، کلیت اجتماعی را با هم

 ـ شناختی  مارکسیسم یک نظریه زیبایی نقـش آموزشـی تأکیـد     راجتماعی است کـه ب
بـه مثابـه یـک    ) رئالیسـم (گرایـی   این تأکید در عمل اغلب به پذیرش واقع ،ورزد می

، لوکـاچ بـه نظـر   . انجامد ها می بودن مفروض آن براي تودهتر  سبک به دلیل قابل فهم
. اساسی واقعیت را انعکـاس دهـد  ۀ د جنبتوان این هنر رئالیستی است که می در واقع

فـراهم   خـوبی  بـه  بالزاكهاي سده نوزدهمی چون  او در نمونه ةاین رئالیسم به عقید
عصـر خـود را فـاش     ۀآورتـرین تـاریخ رئالیسـتی جامع ـ    شگفت بالزاك. تآمده اس

دهد چگونـه سـتیزهاي طبقـاتی     طلب است اما نشان می سلطنت که درحالی ؛سازد می
  . شود طبقه اشراف مینابودي سبب 

شناسی مارکسیستی در این شرایط با تلقی سرشت اجتماعی هنر، خود را  زیبایی
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دهد و همیشه براي کسی بـا   سیاسی و اجتماعی نشان می هاي متعهد به طرح واقعیت
انقلابی هنر و مسئله تعهد بـراي   ةبر امکان بالقو ،به این ترتیب. گوید کسی سخن می
اجتمـاعی نقـش    ةهنرمندان راستین در مبارز: گفت می لوکاچ. اردگذ هنرمند تأکید می

در کنند یا از هنر تنهـا ایـن انتظـار را دارنـد      آنها که ادعاي توصیف صرف می ؛دارند
  )52(.گذارند دست خود را در دست قواي سرکوب میواقع 

شناسی اجتماعی و نسـبت   پس از ایضاح مفهوم زیبایی: گرایی روسیه ج ـ واقع 
اي مشخص یعنی روسیه اشاره  اي عینی در جامعه توان به نمونه سوسیالیسم، میآن با 

بستر و محیط مناسبی بـراي رشـد رئالیسـم     ،کرد که تحولات سیاسی و اجتماعی آن
به نظر نگارنده رئالیسـم بـه مثابـه    . ها شد سوسیالیستی در دوران حکومت کمونیست

گرایـی   بـه شـکل بـارزي در واقـع     ،شناسی و سیاست نمود بارز پیوند عناصر زیبایی
در تحـولات آتـی سیاسـی و فرهنگـی آن سـامان       ؛ چنانکهروسیه تعریف شده است

گرایـی   ، واقـع نـوزدهم از منظر تاریخی، از نیمه سده . نقش غیر قابل انکاري ایفا کرد
 در میـان بخشـی از   ویـژه  بهجاها  سایرهاي هنر و ادب در اروپا و سپس در  در زمینه

مباحث قبلی نشان داد، رئالیسـم امکـان و    چنانکه. روسی گسترش یافتنویسندگان 
 ـ   در اوضـاع و احـوال   . سـامان روسـیه بـود    هفرصت مناسبی براي ترسـیم اوضـاع ناب

نویسان، و هنرمندان براي خود رسالت و تعهد اجتماعی  ناقدان، رمان که اي زده بحران
بیعی به مباحثی سیاسی هم هنري به طور طـ   هاي ادبی کردند، بالطبع بحث فرض می
گرایـان روسـی بـا     اجتمـاعی واقـع   هاي سیاسـی و  هرچند گرایش؛ )53(شد کشیده می

 ةسه متفکـر و نویسـند   )54(.آغاز شد 19هاي نخست سده  در دهه ویساریون بلینسکی
 دیمتیـري پیسـاروف  و  نیکولاي دابرالیوبف، نیکولاي چرنیشفسکیهاي  نامه تندرو ب

خـود   يدر بیان آرا« به عبارتی دیگر، این سه نفر. ه اوج رساندنداین فرایند را به نقط
و در تعقیب این مهم که ادبیات باید هدفی اجتماعی و سیاسی داشته باشد چه بسـا،  

  )55(.»راه افراط پیمودند
از نیمـه قـرن    خصـوص  بـه سـرزمین روسـیه    ازآنجاکه سرآیزیا برلینبه اعتقاد 

 يهاي متعـدد  سلطه حاکمان تزار، با خیرش ماندگی از غرب و نوزدهم به علت عقب
هنر و ادب روسیه از جهت سمت و سوي  ۀمواجه بود، طبعا چنین خیزشی بر صحن

بـه عمـد نادیـده     و هنـر در نتیجه خط تمایز میان زنـدگی   ؛گذاشت سیاسی تأثیر می
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تولد روشنفکران روسـیه، چیـزي را پدیـد آورد کـه مقـدر بـود عواقـب        « گرفته شد
  )56(.ماعی فراوانی در سراسر جهان داشته باشدسیاسی و اجت

گرایی  گذاران واقع پایهترین  از جمله مهم) 1828-1889( نیکولاي چرنیشفسکی
بـر  ) 1855( شناختی هنر بـا و اقعیـت   روابط زیباییدر هنر روسیه بود که با کتاب 

 زیباشـناختی را لـذت   او امر صـرفاً  در این اثر. سخن گفت از هنر ،ضد نظریه هگلی
شمارد و هنر ناب را چیزي  مضموم می در نهایتحسی صرف و دست بالا مبتذل و 

در بیـان مخالفـت خـود بـا     . دانـد  جز آوازهاي نوشخواري و مکالمات شهوانی نمی
زمـان   ةخوانند .!جویان هاي لذت خداحافظ موضوع«: نویسد چنین هنري است که می

اي به  ها، دیگر علاقه آزادي دهقانو با اصلاحات مالی، ما، درگیر با مسائل حکومتی، 
به زعـم   مجله معاصربه همراه تعدادي سوسیالیست در  چرنیشفسکی )57(.»شما ندارد
سـازي عنـوان کـرده بـود،      نچه افکار پوسیده و کهنه در نقاشی و مجسمهآخود علیه 

 نویسـد  مـی هـاي همـین مجلـه     براي مثال در یکی از شماره. مقالات متعددي نوشت
ما باید فقط مردمـان زنـده را    ولیاند  آپولون و ونوس را شرح داده و تحسین نموده«

بـه میـان    ،انـد  کنیم و زندگی آنها را که به دست فراموشـی سـپرده شـده    تحسین می
  .»کشیمب

هنـر و   موردخود در  ۀرزبورگ از رسالتخواست در دانشگاه پ وي زمانی که می
بـار   ،آمـده بودنـد   شور و هیجان بسیاري که در سالن گردواقعیت دفاع کند در میان 

زنـدگی   ةید فقـط و فقـط دربـار   یبیا«: گوید بر موضع خود پافشاري کرده و می دیگر
هـا را بازتابانیـده و اگـر     واقعیـت . کنـیم صحبت کنیم، چگونه باید با هنرمندان رفتار 

آشـنا سـازیم و رسـوم    زیند آنها را با روش زندگی انسانی  انسانی نمی ةمردم به شیو
مقایسـه بـا    او اعتقاد داشت هنر خـوب در  )58(.»زندگی را بر روي پرده نقاشی آوریم

. آورد و به کلی فاقد آن قوتی است که در زندگی نهفتـه اسـت   کم می ،واقعیت زنده
روسیه بیشـتر از وظـایف    ةماند عقب ۀهنر در جامع ۀاما اعتقاد صریح داشت که وظیف

 ـ جدا از نقش مبارزه رو ازاین ؛جامعه پیشرفته است احتمالی هنر در یک خـود   ۀجویان
شـوند نیـز اسـتقبال     از آن گروه از نویسندگانی که در این زمینـه متعهـد مـی    ویژه به
  . کرد کرد و خواندن آثار ایشان را توصیه می می

وطـن خـود در کـیش     دیگـر هـم   همچـون ) 1836-1861(نیکولاي دابرالیوبف 
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شد که ادبیـات   عی، هرگز از گفتن این دیدگاه سیاسی خسته نمیشناسی اجتما زیبایی
ادبیـات فقـط زنـدگی را    «بـه زعـم او   . زندگی اسـت  هاي یتآیینه واقع و هنر صرفاً

 )59(.»کشد کند و هرگز آنچه را در عالم واقع وجود ندارد، به تصویر نمی بازآفرینی می
جـاي آثـار خـود از موضـوع هنـر مردمـی کـه بعـدها در کـیش رسـمی            او در جاي

معروف شـد دفـاع    1»گرایی در هنر مردم«گرایی سوسیالیستی به  کمونیسم، یعنی واقع
شاعر روسـیه را بـه ایـن دلیـل کـه       فتاو با انتقاد به آثار هنري غیرسیاسی، . کند می

را به دلیل  تیوچفدر مقابل، کرد اما  تقبیح می ،سرود ر جویبارها شعر میرشُشُ ةدربار
مقـالات   سـري از  در یـک  دابرالیوبـف . کـرد  اش تحسین می تعهد اجتماعی و سیاسی

خود را به گرایش سوسیالیستی اثبات کـرد و در عـین    تعهد ،سیاسی انتقادي و کاملاً
. ها انتقاد کنـد  روسیه در آن سال ةحال تلاش کرد تا از این طریق از فضاي استبدادزد

بخش اعظـم آبلامـوف   «: نویسد می 2ابلاموف چیست؟اي به نام  نوشته ال دربراي مث
و  هـا  ارهچنین اش »در هر یک از ما ریشه دوانده است) مترادفی براي انفعال سیاسی(

، نـوعی تعجیـل روشـنفکري در روسـیه بـه      آیزیا برلینتوان همسو با  اظهارتی را می
مـوارد ذکرشـده تصـریح     چنانکـه . ددر راه تفسیر کر منظور بسترسازي براي انقلابِ

تغییـرات سـاختاري،    دار وام شـدت  بـه ها  شده در این سال ها و آثار ارائه داشت نظریه
عـین حـال توجـه بـه ایـن      و در  نظمی ناشـی از آن بودنـد   بی اجتماعی و سیاسی و

چه بسا همین فرض سبب شد تا در . دانستند رویکرد را تنها شرط آفرینش هنري می
هـاي   رئالیسـتی در نظریـه   ضـد  هـاي موج شدیدي از انتقاد ،سده بیستمنیمه نخست 
  . شناسی شکل بگیرد مدرن زیبایی

خواســت تــا  بــه هــر تقــدیر رئالیســم مــورد نظــر ایشــان از هنــر انتقــادي مــی
دهندة فطـرت انسـان و در مقابـلْ فـاش کـردن شـرایط اجتمـاعی ـ سیاسـیِ           نمایش

یـا تعهـد هنرمنـد و نویسـنده،     » ت اجتمـاعی مسئولی«در نتیجه مسئله . ناعادلانه باشد
شناسی اجتماعی با علاقـۀ وافـر بـه تعهـد اجتمـاعی از       زیبایی. یک اصل اساسی بود

شناسـی مارکسیسـتی ایفـا     یک سو نقش غیر قابل انکاري را در تقویت سنت زیبـایی 
                                                                 
1. Narodnost  

2 .“What is oblomove?” که از جملـه   گنچاروف ۀنوشت) 1859( آبلوموف اي بود به رمان اشاره
آبلموف در این زمینه، مثال و علامت کـاهلی ذهنـی   . آید آثار رئالیستی روسیه به حساب می

 .)1363آبلاموف،  :ك.ر(و جسمی است 
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خواست در نظریۀ خود تـاریخ و آگـاهی طبقـاتی را در خـدمت پراتیـک       کرد که می
، لوکـاچ،  پلخـانف هـاي مارکسیسـم چـون     برخی از تئوریسـین  )60(.رار دهدانقلابی ق
تـوان در ایـن زمـره جـاي      پردازان مکتب فرانکفورت را می و نظریه هاوزر، گرامشی

داد؛ از سوي دیگر منتقدانی را پرورش داد کـه چنـدان دلبسـتۀ ایـدئولوژي سیاسـی      
مـاتیو آرنولـد   . دانسـتند  مینبودند اما خود را در انتقاد از مصائب جامعه بشري محق 

از جملۀ این افراد بود که رسالت مهم نقد آثار هنري را امکان و فرصتی بـراي فـاش   
شناسـی بایـد همـواره در خـط      به این معنا زیبایی. دانست کردن معضلات جامعه می
هـا بـه    فرجام این درخواست در دوران حکومت بلشـویک . مقدم پیکار طبقاتی باشد

  . مبدل شدماجرایی تراژیک 

  گیري نتیجه
تـوان تغییـر    اي می بار را تنها از راه عمل سیاسی ریشه در موقعیتی که واقعیت نکبت«

بـا زیرکـی از    هربرت مارکوزه )61(.»توجه به مسئله زیباشناسی را باید توجیه کرد. داد
یـر  غادعـاي  اینکـه   گیـرد تـا ضـمن    میبهره  شناختی بعد زیباییاین جمله در کتاب 

ال ببرد در عین حال چگونگی ایفـاي نقـش سیاسـی در    ؤبودن هنر را زیر سسیاسی 
شناسـی   زیبایی ۀنوشتار حاضر هم مقول چنانکه. شناسی اجتماعی را اثبات کند زیبایی

آنچـه   چهـارچوب مات اجتمـاعی و سیاسـی در   ارا با توجیه و ایضاح معانی و استلز
  . اشتبه بحث گذ ،نام گرفته است» شناسی اجتماعی زیبایی«

هـاي هنـري    يپرداز نظریهاز سویی و  نوزدهمتحولات سیاسی و اجتماعی سده 
از  خود بـه بخشـی   ،هنري جدید ۀداد که تاریخ نظری و ادبی در سوي دیگر نشان می

 مـورد هنـر در   ۀگفتیم تا پیش از ایـن فلسـف   چنانکه. ه استتاریخ سیاسی تبدیل شد
دانسـت   ساس و شناخت مفاهیم زیبـا مـی  اح زمینۀاي در  آن را آموزه ،شناسی زیبایی

 ۀشناسـی اجتمـاعی تحـت تـأثیر مکتـب رئالیسـم و بـه پشـتوان         زیبـایی  کـه  درحالی
 ـ اماتریالیسم دی پیونـدهاي اجتمـاعی و    رلکتیکی در ایدئولوژي مارکسیسم، این بـار ب

رسـد بتـوان دسـتاوردهاي ایـن      به نظر می. سیاسی میان هنر و جامعه دست گذاشت
  : وشتار حاضر در چند پارامتر خلاصه کردفرضیه را در ن

مدعاي اصلی نویسنده توجه به ایـن مهـم بـود کـه سیاسـت در قلـب همـه        . 1
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در تمـام   »امـر سیاسـی  «واژگـان امـروزي    چهارچوبهاي بشري است و در  فعالیت
 ـ   . دقائق زندگی روزمره ریشه دوانده است  ۀدر نتیجه آثار هنري و ادبـی نیـز بـه منزل

. رود اجتماعی به شمار مـی  یهنر محصول رو ازایناسی، تلقی شده و بخشی از امر سی
رئالیسم بر آن بود تا ثابت کند در دوران جدید آزادي در بطـن زنـدگی و از طریـق    

  . شود کنش هنري انتقادي درك می
گرا،  شناسی اجتماعی با رویکرد واقع پژوهش حاضر نشان داد چگونه زیبایی .2

و بیان واقعیت، نظریه هنر را متوجه محیط اجتماعی خود  مشاهده ۀبرآن شد با وظیف
بـه   نـوزدهم هـاي سـده    اشاره به دیدگاه رئالیست. کندو از قضا شرایط ناگوارجامعه 

هـر چنـد در طـول قـرن بیسـتم       ؛اسـناد عینـی صـورت گرفـت     ارائهضرورت دلیل 
 ـ تـا  هاي کمونیستی و فاشیستی در شـوروي و آلمـان بـر آن شـدند      رژیم ه هنـر را ب

در مسـلک   چنانکـه شـده فراخواننـد،    هاي سیاسـی از پـیش تعریـف    بازنمایی آرمان
هـا از طریـق    آرمـان  ةبخش عمد ازآنجاکهشد  شناسی رسمی شوروي گفته می زیبایی

هنر جز بازتاب و حفـظ ایـن میـراث     ۀپس وظیف بود،انقلاب سیاسی به دست آمده 
گرایـی   دیدیم هنر انتقادي سده بیسـتم در اشـکالی فراتـر از واقـع     که درحالینیست، 

در عـین حـال همچنـان بـر مـدار       و هـا را پشـت سـر بگـذارد     توانست محـدودیت 
  . کانتی بچرخد خودآیینیِ

گیري و رشـد سوسیالیسـم و مارکسیسـم در     نیازي به گفتن نیست که شکل. 3
بـا  . با اغراض سیاسی شـکل داد  شناسی را قابل توجهی از زیبایی ۀنمون نوزدهمسده 

بـود امـا تحـولات     مـارکس و انگـس   آراي دار وامکه مبانی اولیه این نظریه وجود آن
مخـالف تـز    ً دوسـویه کـاملا   گیري متفکران مارکسیست سیاسی و اجتماعی و جهت

گرایی لنین و درخواست کمونیسم  یک راه تحت تأثیر ایدئولوژي: بودسیاست و هنر 
گرایی  گرایی سیاسی به سمت سنت براي بازتاب رزمندگی و پارتیزانشوروي از هنر 

امـا راه   ،خاصیت مشرب رئالیسم سوسیالیستی مورد نظر این نظام رفـت  بی خشک و
در ایــن . اثــر هنــري تأکیــد بگــذارد اجتمــاعیِ دوم، بــر آن شــد روي اهمیــت ذاتــاً

 ـ  خواستند هنر همچون تکیـه  ان میپرداز نظریه چهارچوب خـود بـه    ،سـامانی  هگـاه ناب
اعضـاي مکتـب فرانکفـورت،    . اي براي بیان دردها و ناملایمات تبـدیل شـود   وسیله

گئورگ لوکـاچ در ایـن   هاي مستقل چپ مثل  و برخی چهره سارتراگزیستانسیالیسم 
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در یکی دو دهه گذشته این روند مورد توجه مجدد قـرار  . کنند مسیر اهمیت پیدا می
  . گرفته است

هاي هرمنوتیک و پسامدرن سـبب   هاي هنر مدرن و قالب نظریه شود میگفته  .4
هایی  با این همه، رئالیسم کلیدواژه ؛شناسی اجتماعی شده است تقلیل رویکرد زیبایی

شناسی جدید مورد استفاده  را باب کرد که امروزه نیز به عنوان مضامین اصلی زیبایی
ایـن  ۀ هنر انقلابی از جمل ـو ر، گیرد؛ ذهنیت، آزادي، رئالیسم، قوه سیاسی هن قرار می
هاي انقلابی کشورهایی چون چین، نیکاراگوئـه و   حتی این تعابیر در جنبش. مواردند
  . ایران نیز نقش بسزایی ایفا کرد 1357انقلاب 
شناسی و امر سیاسی، نشان داد هنـر   نوشتار حاضر با تمرکز بر نسبت زیبایی .5
عد وظیفه نقادانه، با جامعه فرضی هد از بخوا حتی وقتی می. اي اجتماعی است پدیده

هنر در عین حال نویدگر آزادسـازي هـم    ،تعبیر مارکوزهچراکه به  ؛از در تقابل برآید
هـاي برشـت، آزردگـان داستایووسـکی و بینوایـان       تهیدستان نمایشـنامه . بوده است

 برند، بلکه رنج آنها از نمی طبقاتی خاص رنج ۀتنها از بیداد یک جامع هوگو ویکتور
آن کلیتـی کـه در سرنوشـت آنهاسـت وراي فـرض       ؛هاست عدالتی در همه زمان بی

  . جامعه طبقاتی است ۀیافت تقلیل
زدگـی را بپـذیرد    لاجرم اگر پرسش شود که هنر اگر نخواهد بنـد سیاسـت  . 6

ارد؛ جویی در زندگی آدمیان باشد، پاسخ روشنی نـد  تواند مدعی حقیقت چگونه می
شناسی انتقادي برآنند هرگاه نویسـنده و هنرمنـد بـه     هاي زیبایی گو اینکه تئوریسین

نگران انتقال معنـایی خـارج از منطـق خـودآیینی هنـر باشـد،        طور کلی بخواهد دل
. جویی را از کف خواهـد داد  که به استقلال آن لطمه بخورد معیارِ حقیقت اي گونه به

کشور شوراها مؤید این حقیقت تلخ بود که چگونه تجربه رئالیسم سوسیالیستی در 
شده از هنر باعث تحریف واقعیت و بزرگنمایی مسـائل بیهـوده    بندي خواست قالب

اتفاقاً از جمله دستاوردهاي پژوهش حاضر توجه به این نکتۀ مهـم اسـت کـه    . شد
شناسـی اجتمـاعی، بخشـی از پیکـار طبقـاتی تجلـی        هرچند ذیل رئالیسم یا زیبایی

توانـد   توان گفت که از حیـث تـأثیر بـر مخاطبـان مـی      فت اما با مثال شوروي مییا
گفـت یـا    گـرا مـی   مـثلاً اینکـه یـک مارکسیسـت جـزم     . گرا باشد رو یا واپس پیش
شده ارزشمند است، بـه نقـش و    خواست ارزش هنري تنها در چهارچوب تعیین می
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اي اسـت بـراي    به هر حال پـژوهش حاضـر مقدمـه   . زد اهمیت آن لطمۀ بزرگی می
هاي ادبی و هنـري و بـه همـین نهـج، مطالعـۀ       مطالعۀ وثیق سیاست با انواع جریان

هاي سیاسی و فرهنگی کشـورها تـا میـزان و کیفیـت      دستاوردهاي هنري در تجربه
  . اثرگذاري آن سنجیده شود
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